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 شهردار مشهد: بازی های ایران را در پارک های مشهد پخش نمی کنیم
اما اگر ایران به فینال رسید، برنامه هایی در نظر خواهیم گرفت

جام جها�ن از رو کاناپه

یک سوم بچه گربه! خبرنگار اعزام نشده شهرونگ 
به روسیه  | شــهاب نبوی| جام جهانی درحالی ادامه دارد 
که ملت دل شان شــدیدا برای برنامه های عادی صداوسیما 
تنگ شده و دعا دعا می کنند که زودتر این »پارتی فوتبالی« 
تمام شود و پخش برنامه های روتین و جذاب صداوسیما ادامه پیدا کند. گفته 
می شود که صداوسیما چون خواسته حق پخش برایش ارزان تر تمام شود، حق 
پخش صحنه آهسته ها را خریده و وسطش چند دقیقه ای هم گریزی به بازی 
می زند. از خود روسیه هم خبر می رسد این انگلیسی های پرمدعا که ادعایشان 
کل کره زمین را شخم زده از پس تونس برآمدند و الان در قسمت های مختلف 
بدنشان عروسی به پا شــده. من به عنوان رئیس کل کارشناسان فوتبال ایران و 
جهان و حومه خدمتتان عرض می کنم که اینها آخرش هیچی نمی شــوند. 
اینها برای خودشــان یک لقب گذاشته اند با عنوان »سه شــیر« اما تا به حال 

در حد یک ســوم بچه گربه هم نتیجه نگرفته اند و هر دوره نهایتا خودشان را تا 
مرحله دوم کش می دهند و بعد می بازند و کمی کنــار زمین و رو به دوربین و 
به صورت کلوزآپ عر می زنند و اشک تمساح می ریزند و برمی گردند به جزیره 
دورافتاده شــان در غرب آفریقا و منتظر می شــوند دو چکه آفتاب آن جا بتابد 
تا بدوبدو زیرش لخت شــوند و ویتامین به بدن شان برسانند. مربی کره هم در 
آخرین تمرینات قبل از بازی شــماره بازیکنان را با هم عوض کرده و گفته: »ما 
چون همه شبیه هم هستیم اگه شماره ها رو عوض کنیم، دیگه جاسوس های تیم 
رقیب ما رو نمی شناسند.« گفته می شود خود کره ای ها هم قاطی کرده اند و الان 
اردوی کره جنوبی کلا به هم ریخته و یک خر تو خری شده که گفتنی نیست؛ 
انگار تدارکاتچی تیم کت شلوار سرمربی را تنش کرده و سرمربی را فرستاده تا 
برای بازیکنان شیرموز درست کند. من هم اگر قسمت باشد می خواهم جایم را با 

مارکار آقاجانیان عوض کنم.
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فرمول ایرانی: فرهنگ سازی 
بدون اقتصاد!

شهرام شهیدی
طنزنویس

به لطف مســئولان، ما به دستاوردهای 
بســیار بزرگی در جهان رسیده ایم. یکی از 
این دســتاوردهای ناب این است که ما به 
توانایی خاصی دســت پیدا کرده ایم که هر 
موضوع و مســأله ای را با فرمولی که خاص 
خودمان است حل می کنیم نه با فرمول هایی 
که پیش از ما جهان به آنها دست یافته. مثلا 
در حوزه علم شلم شوربا و بی مصرف اقتصاد، 
ما از کپــی کاری اجتناب کــرده و با اصرار 
و ابرام خاص ســعی کرده ایم همه مسائل 
اقتصادی را با فرمول هــای خاص خودمان 
رفع کنیم. برای مثال عرض کنم همان طور 
که می دانید اگر ما بزرگترین مصرف کننده 
لوازم آرایشــی در جهان نباشــیم جزو ده 
کشور نخست دنیا هســتیم. در همه جای 
دنیا می آیند چه می کنند؟ با فرهنگ سازی 
در مدارس و شــبکه های تلویزیونی کاری 
می کنند نوجوانان و جوانان بفهمند استفاده 
زیاد از لوازم و محصولات آرایشی خیلی هم 
خوب نیست و مُشک آن است که خود ببوید 
نه آن که به زور رژ و پــن کیک ببوید. اما در 
ایران می گویند این کار باعث می شود چشم 
و گوش بچه باز  شود و چه معنی دارد به بچه 
توضیح بدهیم که این کار بد است؟ بنابراین 
برای آن فرمول دیگــری تعریف می کنند. 
لوازم آرایشــی و بهداشــتی را از فهرست 
اقلامی که مشــمول اخذ دلار جهانگیری 
می شــوند خارج می کننــد. بدین ترتیب 
قیمت محصولات وارداتی آرایشــی سر به 
فلک می گذارد و دیگر مردم به جای این که 
بگویند »بکش و خوشگلم کن« باید بگویند 
»کشتی بابا ما را. نخواستیم خوشگل بشیم. 
مرســی. اهَ« به همین شیکی و  تر و تمیزی 
بدون این که ذره ای در بخش فرهنگ هزینه 
کنند همه مجاب می شــوند آرایش خوب 
نیست. فرمول های خاص ایرانی به همین 
ختم نمی شــود. برای کاهش ترافیک چه 
فرمولی خواب می بینند؟ خیلی ساده. اصلا 
نیاز نیست کلی هزینه کنند و اتوبوسرانی و 
مترو را گســترش دهند. کافی است کاری 
کنند که قیمت خودرو ظرف یک شــب از 
60 میلیون تومان بشــود 90 میلیون. لوازم 
یدکی هم گیر نیاید و هر خودرویی که خراب 
شد به علت کمبود لوازم یدکی زمینگیر شود. 
می بینید دیگر کسی نمی تواند راحت خودرو 
بخرد و یا خودروی خرابش را تعمیر کند و به 
همین راحتی مشکل ترافیک هم حل شد. 
برای لاغری هــم برخلاف جهان که ورزش 
و تغذیه مناسب را راه اصولی می داند ما نوع 
دیگر  آن را مدیریت می کنیم. تبلیغ ورزش و 
تغذیه مناسب می بایست با ساخت ورزشگاه 
و باشگاه و محصولات باکیفیت غذایی همراه 
باشد که هزینه بر اســت. اما در فرمول ایرانی 
شــما این قدر مواد غذایی را گران می کنید 
که کســی نتواند غذا بخورد و ظرف چندماه 
وزنش از 130 کیلوگرم به 70کیلوگرم برسد. 
درمورد اشاعه فرهنگ گردشگری داخلی و 
وطن گردی هم در جهان دســت به کارهای 
خاصی می زنند. مثلا ساخت هتل های 2 تا 
5ستاره و رستوران ها و اماکن تفریحی شیک 
و احداث دستشویی های تمیز و... اما خودتان 
حساب کنید اینها چقدر خرج دارد؟ خب به 
جای آن با افزایش نرخ برابری دلار و یورو برابر 
ریال و زیاد کردن عوارض خروج از کشور عملا 
کاری می کنند که گردشگر ایرانی عطای سفر 

خارجی را به لقای سفر داخلی ببخشد. 
می بینید چقدر خوبیم مــا؟ و چقدر کم 
هزینه و با سودآوری همه مشکلات را حل 

می کنیم؟

مونا زارع 
طنزنویس

شیرینی دوازدهم را برداشت و چپاند توی 
دهانش و گفت: »گفتی چــی میخونی؟« 
پارچ شــربت را به طرفش هــل دادم، چون 
می دانستم احتمالا تا الان تمام دیواره های 
گلویش با گرده های شیرینی بتَونه شده و تا 
چند دقیقه دیگر خفه می شود. گفتم: »درسم 
تموم شده« شربت را هورت کشید و یخ هایش 
را با دندانش خرد کرد. مامان توی زندگی اش 
اشــتباه زیاد کرده. مثلا همیــن که وقتی 
فهمیده من را حامله است، خودش را از بالای 
پله های خانه پرت نکرده پایین. اما بدترین و 
نابخشودنی ترین اشتباهش بعد از مرگ بابا 
ازدواجش با این نره غول است. باورش سخت 
اســت اما با هم توی کلینیک حیوانات آشنا 
شدند. یعنی یک روز مامان گفت دلش برای 
بابا تنگ شده و فکر یک جایگزین است که 
بهش پیشنهاد دادم بهتر است روی آدمیزاد 
حســاب باز نکند، چون همان بابا و مرگش 
برایمان کافی بود. قرار شد مامان برود گربه 
بگیرد تا ســرش با آن گرم شــود که با این 
فریدون برگشــت. مثل این که او هم آمده 
بوده آن جا تا خــودش را از تنهایی دربیاورد 

و می خواسته ســمندر برای خودش بخرد 
که چشمشان به هم افتاده. همان روز هم به 
بهانه این که حیوان چقدر خرجش بالاتر از 
انسان است، به این نتیجه رسیدند که حقوق 
حیوانات چطور اجازه می دهد این طفلکی ها 
را توی آپارتمان نگه داریم و تصمیم گرفتند 
پس همدیگر را دعوت کنند به آپارتمانشان. 
دقیقا همــان روز بود که مامان عاشــق این 
مردک با قد 190 شد و من ترجیح می دادم 
حضانتم را بدهند بابا که توی قبرش با او بزرگ 
شوم تا با این مرد که هر صبح چهار تا نان باگت 
را از مغز گوسفند و سس مایونز پر می کند و 
می خورد. آدم ها وقتی سن و سالشان می رود 
بالاتر، رفتارهای پرخطرشان شکل دیگری 
می گیرد.  به حساب این که جوانی نکرده اند و 
حالا این دو روز آخر را خوش بگذرانند، ممکن 
است هم خودشان را به کشتن بدهند و هم 
سه نسل بعد از خودشان را در آن غرق کنند. 
از سری رفتارهای پرخطر مامان این بود که 
بعد از یک هفته آشنایی گفت، ما با این سن و 
سال با یک نگاه طرفمان را می شناسیم و 
روح و جسم مان کشش چند ماه آشنایی 
را ندارد. همین شــد که این جمعه آشنا 
شدند، جمعه بعد داشتیم توی چلوکبابی 
آقا فریــدون کوبیــده عروسی شــان را 

می خوردیم و همان شــب آقا فریدون با 
وانت اســباب اثاثیه اش را آورد خانه مان. 
راســتش مامان همیشه عاشــق بابا بود. 
عاشــق حرف زدنــش، خندیدنش، تیپ 
و قیافــه اش، جذبه اش و هــر چیزی که 
داشت. برای همین تا آقا فریدون آمد بالا 
و عرقش را خشک کرد، مامان زیرشلواری 
بابا را برایش آورد. هرچند قد زیرشلواری 
تا زانوهایش بــود اما معلوم بــود مامان 
می خواهد شوهر سابقش را توی این مرد 
پیدا کند و این روزهــای تنهایی را بدون 
آرامبخش بگذرانــد، اما وقتی این را برای 
خود مامان گفتم، لحظه ای رفت توی فکر 
و زد زیر خنده و گفت: »بابات خدابیامرز 
به اون ریزه پیزه ای توی فریدون بیشــتر 
گم میشــه تا پیدا بشــه. این چرت و پرتا 
چیــه میگــی تــو قــرن 21؟« مامان و 
فریدون چندسالی داشتند با هم زندگی 
می کردنــد تا این که یــک روز فریدون از 
خوردن دوازده شــیرینی مسموم قلبش 
ایســتاد و با خوردن شــربت ســیانوری 
بعــدش جادرجا خشــک شــد. من هم 
برای مامان یک گربــه خریدم و با پارچه 
زیرشــلواری بابا برایش پیشــبند و کلاه 

دوختیم. این طوری به صلاح همه بود!

 دهنت رو شیرین کن ناپدری عزیزم
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